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1ناصر ناصري
 

 :چکیده

حضرت مولانا بر اثر حالات خاص عرفانی  آن هانویسندگان و شاعران عارف و در راس 

زمـانی  . کننـد  مـی  و واردات غیبی گاهی احساس تقرّب به خدا، و گاه احساس دوري از خدا

) عـالم صـغیر  (و زنـدان تـن   ) عـالم کبیـر  ( یعنی حبسگاه دنیا ؛که از موانع وصول به حقیقت

روحشـان منبسـط و   کننـد، در چنـین حـالتی دل و     می یابند احساس تقرّب به خدا می رهایی

ولی به هنگام  .را در بردارد حق و رحمت است که لطف واردي»بسط«چون  .شود می شکوفا

بـراي  . شـود  می گرفتاري در حبس گاه جهان مادي و زندان تن، روح و روانشان دچار قبض

و همـین  .و تربیـت وي  عارف، بـراي تأدیـب   بر دل تعالی است از حق واردي»قبض«این که 

سالکان طریقت در مقام بسـط  . گردد می زمینه سازِ شکوفایی بسط در دل سالک عواملِ قبض،

 خود را طایر گلشن قدس، و جایگاهشـان را فـردوس بـرین و صـدر نشـین عـالم ملکـوت       

در این . دانند می دانند و در مقام قبض خود را گرفتار دامگه حوادث، و تخته بند زندان تن می

نی در مثنوي مولانـا کـه بـه سـالک در کشـف و شـهود و       مقاله آن دسته از اصطلاحات عرفا

دهـد و باعـث انبسـاط     مـی  و سلوك دسـت  انوار الهی و الهامات غیبی که در سیر ي همشاهد

  .گردد مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است می خاطر وگشادگی دل آنان

  : ها کلید واژه

  .الدین، مثنوي معنوي، عرفان، بسط مولانا جلال
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  پیشگفتار

انسان در مقابل این وجود جسمانی در دنیاي مادي یک وجود حقیقی در عـالم معنـوي و   

ي جسمانی این جهانی، او را به حلاوت بازگشـت بـه عـالم    ها دارد که حزن دلتنگیملکوتی 

کـه باعـث    –دهد و راههاي صعود و قرب و وصول به عالم معنا را  می روحانی حقیقی سوق

: نویسـد  می پور نامداریان در این خصوص .یابد می -آرامش و تعالی بخش روح و جان است

بعد روحانی هر انسانی در عالم روحانی و فرشتگان اسـت  فرامن در حقیقت منِ ملکوتی یا «

فراق و جدایی میان منِ تجربی و منِ ملکوتی، ناشـی از اسـارت و اسـتغراق مـنِ تجربـی در      

 ،جهان مادي و متعلّقات آن است دیدار و پیوستن به ایـن مـنِ ملکـوتی و معشـوق آسـمانی     

چنین وصل و دیـداري  ي   ت تجربهمنتهاي آرزوي عارفان و نهایت مقصد سالکان طریقت اس

که حضور منِ تجربی در برابر منِ ملکوتی است تحقّق تولّدي دیگر و دست یـافتن بـه منبـع    

  )130:1380، پورنامداریان( .»عظیم معرفت و ارتقاء به مقام فرشتگی است

ي جسمانی و بریـدن راه دشـوار طریقـت،    ها و رفع حجاب ها و بلاکشی ها همه مجاهدت

. منِ ملکوتی است که باعث انبساط خاطر دل و جان سـالکان طریقـت اسـت    دن بهبراي رسی

بارز تجلّی تحقّق منِ ملکوتی در منطق الطیر عطار، سیر پرندگان است که سـی مـرغ   ي   نمونه

) منِ ملکـوتی (ي مادي به سیمرغ ها و کشف حجاب ها پس از تحمل ریاضت) منِ جسمانی(

مولانـا عاشـقی   . صوفیان همان رسیدن به مقام اتّحاد و فنـا اسـت  آیند و این در زبان  می نایل

است که از معشوق حقیقی خویش یعنی نیستان روح جدا شده، و سر گشـته و مبهـوت ایـن    

دنیاي مادي و منِ جسمانی شده است و این سرگشتگی در دنیاي غربت، او را بـه شـدت در   

ر بازگشت به منزلگاه پیشـین خـود   مهجوري و مشتاقی و در حسرت و شوقی جانگداز که د

 دهد و براي دست یافتن بـه مـنِ ملکـوتی خـود دچـار حـالات قـبض و بسـط         می دارد رنج

  . شود می

روحانی بشریت است که خداوند حقایق معانی روحانی    مثنوي معنوي، بزرگترین حماسه

 ،قیقـت پـرورش داده اسـت و در ح   ي مولانـا  ندیشـه و شناخت معرفت غیبی را در ذهـن و ا 

با معبود خود اسـت کـه بـه مریـدان و بنـدگان       معنوي مولانا تراوشات ارتباط  مثنوي عصاره

 است که پژوهندگان عرفان و ادب و دوستداران مولانـا  مثنوي دریاي ژرفی.ارزانی شده است

  .معنوي دست یابند توانند در آن غواصی کنند و به انواع لآلی و گوهرهاي می

که حکایت از تجربیات پاك و زلالِ درونـی او دارد او را از قیـد و    زبان مولوي از آن جا
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 رهانـد و بـه عـالم معنـوي و ملکـوتی عـروج       مـی  جسمانی و مادي و صفات بشري بندهاي

دهد و همین امر سبب روي آوردن عارف مشربان و صوفی منشان به مثنوي شده است تـا   می

واقعه و احوالات درونی خویش قـرار   تراوشات اندیشه و ذهن عارفانه مولانا را سنگ محک

کـه در قالـب   -ي مولانـا  هـا  دهند و جایگاه عرفانی و سیر و سلوك خود را با معیـار اندیشـه  

بسنجند و همین سنجشِ احوال و احساس قرب و بعد  -اصطلاحات عرفانی بیان شده است 

سنجش، پی بردن به  گردد و کلید این می سبب انبساط و انقباض دل سالکان طریقت ،به خدا

اسرار و رموز عرفانی و مقامات و احوالات درونی است و احوال مولانـا بـه هنگـام سـرودن     

شـود و او را از   می شور و هیجانات عاطفی از حالت عادي و طبیعی خارجي   شعر بر اثر غلبه

و  انجامـد  می سازد و به وجد و سکر و فنا می حالت هوشیاري وحصار دانش این جهانی رها

به هنگام برخورداري از حالاتی چون نور معرفت الهی، سیماي نورانی انبیـا و اولیـا و پیـران    

تضـرّع خاضـعانه در برابـر معبـود، مـرگ اختیـاري و خـواب         ،رضا ،طریقت، توکّل و تسلیم

یابـد و   مـی  بـال و پـر   -که زمینه سازِ انبساط خاطر و روح و روان سالک است-... محمود و

 ي جـاودانی مسـتفیض  هـا  کنـد و از گـنج   می ر عالم معنویات و ملکوت سیرروح و جانش د

  . شود می

را بـه   روح آدمـی  خواهنـد  می که وجود دارند و عناصري حالات مثنوي عظیم در دریاي

 حـالاتی  و در مقابـل  بـاز گرداننـد   اصلی خویش به جایگاه» من الایمان الوطن حب«مصداق 

ایـن  ي   کنند که همـه  می سالک فراهم اصل خویش را براياو و دوري از  است که سبب تنزّل

 نقـش مـؤثّري  » قـبض و بسـط  «دو حالـت   گیري و شکل در به وجود آمدن توانند می حالات

  .داشته باشند

بـه یـاد    -کنـد   مـی  که به سوي کمـال سـیر   –انسان را    که روح تشنه آن چهبنابراین هر 

شود  می حالات بسط و شکفتگی روح موجبِکند و  می تر نزدیک نیستان و موطن اصلی خود

او را از  -که تمایل بـه تنـزّلات ودرکـات دارد     -انسان   که جسم تشنه آن چهو در مقابل هر 

بسـیار زیادنـد در    شود می او سازد و سببِ حالات قبض و گرفتگی روح می وطن اصلی دور

عـالم صـغیر و کبیـر در     هـاي صـعود از   این مقاله به برخی عوامل ایجاد حـالات بسـط و راه  

  .شود می آورد پرداخته می مثنوي، که مولانا را به وجد و نشاط و سماع

  

  مولانا در مثنوي بسط يها جلوه
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 و کوشش سالک به دسـت  دل است که صرفاً با سعی و شادمانی بسط به معناي باز شدن

 بسط، نسیم به گاه«. را در بردارد حق حضرت است که لطف و رحمت بلکه واردي. آید نمی

وصال حق وزیدن گیرد، با وزش این نسیم، شواهد محبوب، جمال نماید، بنده بنازد،  لطف و

در کتاب شـرح  ) 17: 1372نوربخش، . (»و ناز بیند و همه انس نگرد آید، به قربت در آرامش

در  )164: 1344،بقلی شیرازي( .»بسط در انس است و انس در انبساط« :شطحیات آمده است

عنوان و اصطلاح عرفانی وجود دارد که در شکل گیري حالات بسط  60ي مولانا بیش ازمثنو

سالکان طریقت موثر است در این مقاله با رعایت گنجایش بـه ده مـورد از مضـامینی کـه در     

 شـود و سـالک را بـه وجـد و نشـاط      مـی  اندیشه و روح و جان سالک سبب انبسـاط خـاطر  

  . ودش می آورد به طور اجمال اشاره می

و ضمیرش، آثار و علایم شکفتگی روحی و انبساط  در باطن معتقد است اگر آدمی مولانا

عالی روحی را با آب طاعـت و عبـادت و ذکـر سـیراب کنـد، و       روانی ببیند، باید آن احوال

و رفیقان طریق نیـز   نیک، نمایان شد به یاران ي آن به صورت اعمال و اقوالها همین که میوه

  .عطا کند
  

  بســط دیــدي، بســط خــود را آب ده   
  

  چــون برآیــد میــوه، بــا اصــحاب ده      
  

  )363ب /  3د (    
  

  :گوید می به اعتقاد عطّار بسط در ترك ماسوي االله است و در مصیبت نامه
  

  بسط چیست؟ از هر دو عـالم سـر زدن  
  

  خــویش بــر صــد عــالم دیگــر زدن      
  

  )42: 1338 ،عطّار(    
  

 آزادي روح و جان - 1

فراغت در ترك و عزلت و قناعت و خمول است و گروهی معتقدند کـه آزادي  آزادي و «

  )9: 1341نسفی، (» .در ترك و رضا و تسلیم و نظاره کردن است

مولانا آزادي را در گسستن بند زر و سیم، تعلّقـات مـادي و دنیـوي وجسـمانی و تـرك      

د که بـا گسسـتن   داند و ترك هر چیزي که مانع سیر و سلوك گرد می صفات بشري و خودي

  . گردد می شود و موجب انبساط خاطر دل سالک می این بندها، روح و جان سالک آزاد
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  بنـــد بگســـل بـــاش آزاد اي پســـر   
  

  چنـــد باشـــی بنـــد ســـیم و بنـــد زر؟  
  

  )19ب / 1د (    
  

شرط آزادي، فراموشی موجودیت مـادي و جزئـی خـود و درآمـدن بـه کـوي کـاملان و        

  .استواصلان طریقت و حقیقت 
  

ــد  ــادت کنن ــودي، ی ــوش خ   چــون فرام
  

ــد     ــه آزادت کننـ ــتی، آنگـ ــده گشـ   بنـ
  

  )3076ب / 3د (    
  

ي هـا  داند نه کبکبـه و دبدبـه   می مولانا آزادگی را در رهایی آدمی از زنجیر هوي و هوس

  .ظاهري
  

ــه بنــده زاد بــود     ــه لقمــان گرچ   زانک
  

ــود      ــوا آزاد بـ ــود و از هـ ــه بـ   خواجـ
  

  )1464ب / 2د (    
  

یی که از آب و گل و جسمانیات رسته اند در هواي عشق الهیِ معبود بـا شـادمانی   ها جان

  .پردازند می به رقص و سماع
  

  يِ بســـته انـــدر آب و گـــلهـــا جـــان
  

ــاد دل     ــا، ش ــد از آب و گله ــون رهن   چ
  

ــوند    ــان ش ــو رقص ــق ت ــواي عش   در ه
  

  نقصــان شــوند بــی قــرصِ بــدر، همچــو  
  

  
  )1346-7/ 1د (

  

آورد و سالک را تا سماوات بـه   می مولانا برخورداري از باده عشق الهی، آزادگیبه اعتقاد 

  :گوید می در دیوان شمس. برد می معراج
  

  خورم باده، منم آزاد و آزاده چو ازدستش
  

  بوسم به بالاي سماواتم چوپیش او زمین  
  

  )14973ب: 3، ج1355مولوي، (    
  

شود تنها در سایه لطـف و کـرم    می عارفآزادي راستین که موجب بسط و گشایش روح 

  .یابد می تحقّق ،خداوند توبه پذیر
  

ــرد  ــف، آزاد کـ ــوابِ لطـ ــازت آن تـ   بـ
  

  توبــه پــذرفت و شــما را شــاد کــرد      
  

  )2871ب / 3د (    
  

بسط و شادي حقیقیِ دل در گرو آزادي روح و جان سـالک اسـت    ،در نظام فکري مولانا
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 مادیات، جسـمانیات، هـوي و هـوس و صـفات بشـري رهـایی      که از تنگناي بند زر و سیم، 

  . آید می یابد و شادان به کوي معشوق به پرواز می

 انبیا و اولیا - 2

  انبیا -الف

درد حقیقت طلبی و عشق معرفت خواهی که در جان سالکان است از نـور نبـوت ناشـی    

معجزات و کرامات  شده است زیرا اصل طلب و خداجویی، پیامبران بوده است پس نام و یاد

تواند راهگشا و آرام بخش سالکان طریقت باشد و باعـث انبسـاط خـاطر روح و     می پیامبران

  :گوید می مولانا در مثنوي. جان آنان گردد
  

ــري    ــاز طالبــــان ار بنگــ ــد نیــ   شــ
  

ــعله   ــا شــ ــري  هــ ــوهر پیغمبــ   از گــ
  

  )748ب / 1د (    
  

ابوجهـل سـر سـخت و    کـه همچـون    -هاي جسمانی براي رهایی از دست هوي و هوس

  .متوسل شد) ص(باید به خداي یگانه و حضرت احمد-مکّار است
  

ــزن  ــد بـ ــد و احمـ ــدر احـ ــت انـ   دسـ
  

  اي بــــرادر وا ره از بوجهــــل تــــن    
  

  )782ب/ 1د (    
  

پیامبران در میان قوم و امت خود رهایی بخش و راهنما هستند و با ارشادات خود انبساط 

  .کنند می خاطر اقوام خود را فراهم
  

ــان  ــان امتـــ ــر در میـــ ــر پیمبـــ   هـــ
  

ــا مخلصــی    ــین ت ــی همچن ــان م   خواندش
  

  )1002ب/ 1د(    
  

ي آنـان بـراي طالبـان    ها از این رو نغمه. درون انبیا آکنده از عشق به خدا و انسانیت است

  . بخشد می راه حق، زندگی معنوي و جاودان
  

  ســـتها انبیـــا را در درون هـــم نغمـــه
  

ــات   ــان را زآن حیـ ــی طالبـ ــت بـ   بهاسـ
  

  )1919ب/ 1د (    
  

  .پیروان حقیقی پیامبران هستند اند ي تن رهیدهها یی که از قفسها آن روان
  

ــا روح ــس ه ــز قف ــا یی ک ــته ه ــد رس   ان
  

ــته    ــر شایســـ ــاي رهبـــ ــد انبیـــ   انـــ
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  )1542ب/ د (    
  

که با قلـب خـویش   . انبیا در حقیقت طبیبان و شاگردان مکتب حضرت حق تعالی هستند

ام بخش تجلیات انوار الهـی  اینان اصلاح کننده اوصاف مردم و اله. نگرند را می ها درون انسان

و با قدرت اعجاز انگیز خود هر مشکل و مانعی را از سر راه رشد و تکامـل بشـر بـر     هستند

  . دارند می
  

  مــــا طبیبــــانیم شــــاگردان حــــق   
  

ــا را فَـــانفَلَق       ــزُم دیـــد مـ ــر قُلـ   بحـ
  

ــه دل ــا ب ــی م   واســطه خــوش بنگــریم ب
  

ــریم       ــالی منظ ــه ع ــا ب ــت م ــز فراس   ک
  

  مـــــا طبیبـــــان فعـــــالیم و مقـــــال
  

ــلال    ــور جــ ــو نــ ــا پرتــ ــمِ مــ   ملهِــ
  

  )2700-2ب / 3د (    
  

  . بیدار کننده آنانند ،انبیا چون به امور نهانی مردم آگاهند
  

ــده  ــه کنن ــی آگ ــون نب ــان چ   ســت از نه
  

ــد    ــو بدی ــهک ــان  آن چ ــل جه ــد اه   ندی
  

  )2660ب/ 3د (    
  

  اولیا االله -ب

به نداي معنوي اولیا پاسخ دهید تا به حیات حقیقی : گوید خطاب به اسیران دنیا می مولانا

برسید و با نور معرفت و حقیقـت آنـان، روح و روان تاریـک خـود را روشـن سـازید و بـه        

  .شادمانی حقیقی دست یابید
  

  اي فنـــا پوســـیدگانِ زیـــر پوســـت   
  

  بـــاز گردیـــد از عـــدم ز آواز دوســـت  
  

  )1935ب / 1د(    
  

  .رویاند دمِ حیات بخشِ اولیا در دل و جان طالبان حقیقت، سبزه زار معرفت و حقیقت می
  

ــار   ــد در بهــ ــدال باشــ ــن دمِ ابــ   ایــ
  

ــبزه زار    ــد از وي س ــان روی   در دل و ج
  

  )2042ب / 1د(    
  

اولیااالله همچون اصحاب کهف، نسبت به امور دنیـا در خـواب و نسـبت بـه حـق تعـالی       

  . بیدارند
  

ــف   ــحاب که ــا اص   انــد اي عنــود  اولی
  

  در قیـــام و در تقلّـــب هـــم رقُـــود     
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  )3187ب / 1د(    
  

  .بخشند اولیااالله با دمِ اسرافیلی خود به مرده دلان، حیات طیبه و اعتبار و آبرو می
  

ــا    ــد اولیـ ــرافیل وقتنـ ــه اسـ ــین کـ   هـ
  

ــا    ــت و حی ــات اس ــان حی ــرده را زیش   م
  

  ي مـــرده انـــدر گـــور تـــنهـــا جـــان
  

ــد    ــر جهـ ــن بـ ــدر کفـ ــان انـ   زآوازشـ
  

  )1930-1ابیات/ 1د(    
  

  .به وصال کُل رسید آن هابراي همنشینی با خدا باید با اولیااالله همنشینی کرد و در معیت 
  

ــدا  ــینی خـ ــد همنشـ ــه خواهـ ــر کـ   هـ
  

  تــــا نشــــیند در حضــــور اولیــــا     
  

ــگُلی   ــر بســ ــا گــ ــور اولیــ   از حضــ
  

  کلــی بــی تــو هلاکــی زانکــه جــزو     
  

  )2163 -4ابیات / 2د(    
  

  .توان بهتر از آفتاب نورانی شد می -که سایه حق تعالی هستند –با نور معنوي اولیا االله 
  

ــتاب     ــردم ش ــاهان طلــب، ه ــایه ش   س
  

ــایه بهتــر ز آفتــاب       ــوي زان س ــا ش   ت
  

  )2216ب/2د(    
  

حقیقت و کمال معنا در قلب اولیا االله است و دیدار و مصاحبت آنان مانند کیمیاسـت کـه   

  .کند به طلاي ناب مبدل می مسِ وجود طالبان را
  

    تیغ در زراد خانه اولیاست
  

ــت     ــما را کیمیاسـ ــان شـ ــدن ایشـ   دیـ
  

  )716ب/1د(    
  

اولیااالله به جهت فناي در حق، قدرتی خداگونه دارند تا آن حد، که تیرهاي رها شده را بر 

  .گردانند می
  

ــه  ــدرت از الــ ــت قــ ــا را هســ   اولیــ
  

ــاز آرنــــدش ز راه    ــته بــ ــرِ جســ   تیــ
  

  )1669ب /1د(    
  

اولیااالله عصمت فرشتگان را دارند و خداوند آنان را به عنوان رحمـت بـراي جهانیـان بـه     

زمین فرستاد تا ایشان با بیان اوصاف جمیل پروردگار، مردم را به سوي او راهنمـایی کننـد و   

  .خواهند می هر لحظه از خدا، الطاف و رحمت زیاد براي مردم
  



 225/ در مثنوي مولانا) عوامل صعود به عوالم ملکوت( هاي بسط جلوه

ــین  ــر زمــ ــا را بــ ــاورد اولیــ   زان بیــ
  

ــالمین     ــه للعــ ــان رحمــ ــا کندشــ   تــ
  

ــاه خــاص  ــد ســوي درگ ــق را خوان   خل
  

  حــق را خوانــد کــه وافــر کــن خــلاص  
  

  )1804-5ابیات/ 3د(    
  

  . اولیا در حقیقت پیامبر زمان خویش هستند و نور محمدي از آنان ساطع است
  

  کو نبی وقـت خـویش اسـت اي مریـد    
  

ــا ازو نــــور نبــــی آیــــد پدیــــد      تــ
  

  )738ب / 5د(    
  

خواهد براي رسیدن به اقبال حقیقی و سعادت اخروي چنـگ   مولانا از سالکان طریقت می

در دامن مردان الهی بزنند چرا که آنان همچون حضرت خضر، سالکان را به سـر چشـمه آب   

رسانند وهمچون ابدال متخلّق به اخلاق الهی، و مایه رحمت عالمیان و نور معرفت  حیات می

شش خداوندي و محبان صدیق بارگاه حـق هسـتند مشـاهده جمـال     الهی و اسباب کرم و بخ

گردد و همنشینی با آنان و استماع سـخنان   آنان، سبب گشادگی خاطر و آرامش دل سالک می

  .شود آنان، ایجاد وجد و سرور و انبساط خاطر و نشاط درونی سالک می

  پیر طریقت - 3

سالک مشاهده جمال جمیل پیـر   یکی از عوامل ایجاد انبساط دل و گشودگی روح و جان

راهدان است که هر عمل و نظر وي موجب ترقی سالک در سیر و سـلوك و گشـادگی دل و   

. گردد و نردبانی است براي صعود و نایل آمدن بـه عـالم ملکـوت و معنویـات     می خاطر وي

بـوده و   باخبرند و جان و روح پیران، قبل از عالم آفرینش ها پیران از کم و کیف احوال پدیده

ي عالم هستی اشراف کامل دارنـد و بهتـرین راهنمـا و غـواص بـراي      ها بر احوال تمام پدیده

مندي از سـخنان و نگـاه    لذا همنشینی و حتّی بهره. باشند می سالکان شناگر در دریاي معرفت

و بـه قـول حـافظ بـا اشـاره      . آنان موجب تعالی روح و انبساط خاطر سالکان طریقت اسـت 

  .کنند می ترین معماهاي سالکان طریقت را حل دنیناگشو ،چشم
  

  مشکل خویش برِ پیر مغـان بـردم دوش  
  

  کـرد  مـی  کاو به تاییـد نظـر حـل ِ معمـا      
  

  )193: 1370حافظ، (    
  

دیـدار  «: نویسـد  مـی  ي رمزي در ادب فارسیها استاد پورنامداریان در کتاب رمز و داستان

مطرح شدن مسیر سفر روحانی سـالک و مراحـل و موانـع    ي   مقدمه ،راهنماي   سالک با فرشته

آمـوزد کـه بـراي     مـی  فرشته به سالک یا در واقع به روح آگاه و بیدار ،آن است در این دیدار
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چه مسیري را بایـد طـی    ،رهایی از غربت و تبعید گاه مغربی و پیوستن به اصل مشرقی خود

  )335 :1375 ،پورنامداریان( .»کند و از چه موانعی بگذرد

 هایشان در دریاي جود و کرم الهی مسـتغرق اسـت   مولانا در وصف عظمت پیران که جان

  :گوید می
  

ــه ــان  آن چـ ــی عیـ ــه بینـ ــو در آینـ   تـ
  

ــیش از آن      ــد، ب ــت بین ــدر خش ــر ان   پی
  

  پیــر ایشــان انــد کــاین عــالم نبــود     
  

  جــان ایشــان بــود در دریــاي جــود      
  

  )167-168بب /2د(    
  

 عـروج روح و جـان سـالکان طریقـت بـه عـالم ملکـوت        همچنین پیران نردبان صعود و

باشند و قد خود را همچون کمان خمیده کرده اند تا تیر روح و جان عاشـقان را بـه طـور     می

  .مستقیم به هدف اصلی که همانا شناخت و معرفت الهی است روانه کنند
  

  مـــن نجـــویم زیـــن ســـپس راه اثیـــر
  

  پیـــر جـــویم پیـــر جـــویم پیـــر پیـــر   
  

  آسـمـــــان ردبـــــاننـ باشــــد ،پیــــر
  

  پــرّان از کــه گــردد؟ از کمــان    ،تیــر  
  

  )4124-4125/ 6د(    
  

وجـود خـام    ،به اعتقاد مولانا پیرِ راه دان، عین طریقت است که با نور حیات بخش خـود 

کند و سالک را از آفات خوفناك سیر و سـلوك   سالک را از ظلمات غفلت و جهالت پخته می

  .کند آگاه می
  

  پیــــر راه دانبــــر نــــویس احــــوال 
  

  پیـــــر را بگـــــزین و عـــــین راه دان  
  

ــاه  ــر مـ ــان، تیـ ــتان و خلقـ ــر تابسـ   پیـ
  

ــاه       ــر، م ــد و پی ــب ان ــد ش ــق مانن   خل
  

  کـــرده ام بخـــت جـــوان را نـــام پیـــر
  

  پیـر  ،کو ز حـق پیـر اسـت، نـه از ایـام       
  

ــه ــر را بگــزین ک ــی پی ــن ســفر ب ــر ای   پی
  

  هست بس پـر آفـت و خـوف و خطـر      
  

  )2939-43ابیات / 1د(    
  

است که اسرار و حقایق ربـانی را بـه سـالک نمایـان     اي  پیر کامل و ولی فاضل چون آیینه

بـه حقـایق و اسـرار     هـا  شود و پیران از کهترین پدیده سازد و موجب انبساط خاطر او می می

  .برند هستی پی می
  

ــار   ــا رويِ یـ ــت الّـ ــان نیسـ ــه جـ ــار       آینـ ــد ز آن دی ــه باش ــاري ک   رويِ آن ی
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ــتم ــواي دل : گفــ   آینــــه کلّــــی بجــ
  

ــو      ــه ج ــد ب ــر نای ــار ب ــا، ک ــه دری   رو ب
  

  )96-7ابیات/ 2د(    
  

داند چرا که سـالک بـا ارشـاد پیـر بـه حـق        مولانا داشتن پیر را از لوازم سفر و سلوك می

  .شود نزدیک می
  

ــوي    ــدي ش ــو نومی ــایی ت ــون ز تنه   چ
  

ــیدي شــوي       ــایه یــار، خورش ــرِ س   زی
  

ــو زود    ــدایی را تـ ــار خـ ــو یـ   رو بجـ
  

  چنـان کـردي، خـدا یـار تـو بـود      چون   
  

  )22-3ابیات/ 2د(    
  

پیران، نجات گمشدگان طریقت و رهایی خلق از منجلابِ عذاب و فساد    اجتهاد و وظیفه

  :است مولانا در دیوان شمس گوید
  

  اجتهـاد پیـران را   ،چنین بود شب و روز
  

  که خلـق را برهاننـد از عـذاب و فسـاد      
  

  )9794ب : 2ج  ،1355 مولوي،(    
  

و خلاصه این که سعادت حقیقی و رسـیدن بـه شـناخت و معرفـت و وصـال و انبسـاط       

  .خاطر در گرو اطاعت از پیر طریقت است
  

  مجوي،از من جوي دل ازخود دل تو، منم
  

ــت جــوان داري    ــر شــو ار دول ــد پی   مری
  

  )32896ب / 6ج / همان(    
  

را  و آنـان  کنـد  مـی  و فرزانگان دعـوت  پاکانمولانا طالبان حقیقت را به دوستی و محبت 

 طالبان باغ وجود ،است که پیران حقیقت و معتقد.داند می جهانیان رحمت و برکت همه براي

  .کنند می و با نشاط را خندان راه
  

ــه ــان جمل ــه  دانای ــین گفت ــین، هم   هم
  

ـــن    ــه للعالمیـــــ ــا رحمـ   هســـت دانـ
  

  بــاغ را خنــــدان کنــد   ،نــار خنــدان 
  

  از مـــردان کنـــد،مردانـــــتصـــحبت   
  

  نشــان جــان، در میــان مهــر پاکـــان 
  

ـــوشان    ــر دلخـــ ــه مهـ ــده الاّ بـ   دل مـ
  

  )717 – 723بب /1د(    
  

بیمـاري و پلیـدي و کثافـات     از رسـوبات  را تـن و روان آدمـی  ، پیر راه شناسِ تیزهـوش 
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درد و فغـان او   همان وقت.کند می را درمان نفسانیي   ها و زخم. کند می و باطنی پاك ظاهري

  .گیرد می آرام
  

ـــن  ــر فطـ ـــر راه دانِ پـ   هســـت پیــــ
  

  را جــوي کــن و تــن نفــس يهــا جــوي  
  

ــت  ــغ، دس ــد تی ــی تراش ــویش راي  هک   خ
  

ـــش را    ــن ریـــ ــپار ای   رو، بجراحــی س
  

ــو،  ــر آن ریـــش ت ــر وا نهــد مــرهم ب   پی
  

ــود     ــاکن ش ــان س ـــر آن زم   درد و نفیـ
  

  )3220 – 3225ب / دا (    
  

و واصل را به طور تلمیحی در سـیماي پیـامبران، دانایـان راز،     سیماي پیران راهدانمولانا 

  . داند می ...واصلان حقیقت، چون حسام الدین چلبی، شمس تبریزي، شبلی و

  توکّل بر خدا - 4

توکّل نفی رویت وسایط و طرد شهود اسباب است و در حقیقت نفی رویت خودي است 

در دسـت غیـر خداسـت و در     آن چـه نزد خداسـت و بریـدن از از    آن چهو تکیه کردن بر 

  )سجادي. ف(» .اعتماد باشد تفویض امر است به کسی که بدان«اصطلاح 

 و هر کس به خدا توکـل کنـد خـدا او را کفایـت    .توکّل انبساط دل سالکان طریقت است

  . »فَهو حسبه و من یتَوکَّل علَی اَللّه« :کند آن چنان که در قرآن آمده است می

مکـر و   کامل، هر کاري و تسلیم و آسودگی، جزء توکّل اندوه و حتّی به گاه در همه امور

  .دام است
  

  جــز توکّــل جــز کــه تســلیم تمــام     
  

  و دام و راحــت همــه مکرســت در غــم  
  

  )468ب /  1د(    
  

جسـمانی و  عطّار نیز در الهی نامه کنار گذاشتن قیل و قال و فنا کـردن صـفات بشـري و    

  .داند می توکّل محض کردن را باعث رسیدن به مقصد و مقصود و انبساط خاطر
  

ــان را  « ـــردن زب ــت؟پی کـ ــل چیس   توکّ
  
  

ــود   ــتن  زخ ــه خواس ــان را  بِ ــق جه   خل
  

  جــان بــر گــرفتن فنــا گشتــــــن،دل از
  

ــداختن،    ــه انــ ـــن همــ   »آن برگرفتـــ
  

  )144: 1368، عطار(    
  

چـرا کـه توکّل،حـال    .البته انسان نباید به خاطر رعایت توکّل دست از کار و تلاش بردارد
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او را فـرو   دارد نبایـد سـنّت   را شخصی که حال پیـامبر . و کسب و جهد،سنّت او پیامبر است

اول باید دست و پاي شتر را ببندي و بعـد توکّـل   » اعقَلها و تَوکَّل« بنابراین به مصداق.بگذارد

و آن توکّلی که . توکّل در صحرا رها کنی   ولات رحمانی کنی و نمی توان شتر را به بهانهبه نز

موجب انبساط دل و گشادگی خاطر است توکّلی است که سالک ابتـدا دسـت و پـاي هـواي     

ي شیطانی و صفات بشري را ببندد سپس براي حصول معنویات و الهامات ها نفس و وسوسه

  .با اطمینان خاطر از الطاف و فیوضات ربانی برخوردار شود غیبی بر خدا توکّل کند تا
  

ــت ــل  آري :گف ــر توکّ ــت  گ ــر اس   رهب
  

ــنّت    ــم س ــن ســبب ه ــر اســت ای   پیغمب
  

ـــد  ــه آواز بلنــ ـــر بــ ــت پیغمبــ   گفــ
  

ـــّل    ــا توکـ ــد   بـ ــتر ببنـ ـــوي اشـ   زانـ
  

ــو  ـــب حبیـــب االله شـ ــز الکاســــ   رمـ
  

ـــل   ــو  از توکّــــ ــبب،کاهل مشـ   در سـ
  

  تــر خــوب از توکـّـل نیســت کســبی 
  

  ؟تــر چیســت از تســلیم، خــود محبــوب  
  

  )912 – 6/ 1د(    
  

  :و در جاي دیگرمی گوید
  

  کنــی، در کــار کــن   مــی گــر توکّــل 
  

  کشــت کــن، پــس تکیــه بــر جبــار کــن  
  

  )947ب/ 1د(    
  

هم چنان که ملاحظه شد به اعتقاد مولانا هر چند توکّل رهبر است اما تمسک بـه اسـباب   

تـر   دهد حبیب خداست و هیچ کسـبی خـوب   می تن به کسب هم سنّت رسول است و آن که

یابـد   مـی  ي معنـوي دسـت  هـا  سالک به مقام بسط و لذّت، و با توکّل. وبالاتر از توکّل نیست

هاي بسته و موانـع   شود و تمام راه می چون از غوغاي درونی و پریشانی روحی و روانی فارغ

  .شود می کنار گذاشته

  خواب محمود - 5

انبساط خاطر و گشادگی دل عارفان و صوفیان خواب محمود اسـت چـرا    یکی از حالات

که انسان هر قدر در اقلیم حس، بیشتر بیدار و هوشیار باشد بـه همـان نسـبت از عـالم غیـر      

و مشـکلات   ها ماند در مثنوي مولانا بسی عقده می غافل و خفته) ملکوت و معنویات(حسی 

خواب براي صـوفیه کلیـد   «: شود زیرا که می شودهلا ینحلِ صوفیان و خداجویان در خواب گ

خوانیم که وقتی گرفتار مشکلی  می ي صوفیان بسیارها و حلّال مشکلات است و ما در داستان

در امر دین یا دنیا شده اند راه حل و رهایی را در خواب یا واقعه، جسته و یافته اند و یا پس 
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را بـه دسـت آورده انـد یـا خـواب در انـواع       خوابی دیـده انـد و راه چـاره    ، از دعا و تضرّع

  )1:63،ج1371، فروزانفر. (»ي مادي و معنوي دستگیر سالک استها گرفتاري

داستان پادشاه و کنیـزك، داسـتان پیـر چنگی،داسـتان سـه مسـافر مسـلمان و یهـودي و          

ي راسـتین اسـت   ها یی از خوابها ها مورد دیگر نمونه مسیحی و داستان اصحاب کهف و ده

کند و به انبسـاط دل   می یابد و سیر در عالم ملکوت می روح و جان از قفس جسم رهاییکه 

  :مولانا خود گوید.پردازد می و تقرّب و شادمانی
  

  هــر کــه بیــدار اســت او در خــوابتر    
  

ــر     ــوابش بتـ ــداریش،از خـ ــت بیـ   هسـ
  

  )409ب / 1د (    
  

  خواب تو بیداري است اي خـوش نهـاد  
  

ــه     ــت رســیدي ب ــو در خواب ــرادکــه ت   م
  

  )461ب/ 4د(    
  

اتّصال به ذات احدیت و قرب الهی اسـت هـر چنـد    ي  ا مولانا، خواب به گونهي   به عقیده

، غیبی که از سوي خداونـد متعـال  ي   ها این اتّصال موقتی و زود گذر باشد چون برخی از ندا

ر شود باعـث انبسـاط خـاطر سـالک اسـت همچنـان کـه د        می تفی به انسان فرستادهها توسط

  .شنود می شود و او نداي حق را می داستان پیر چنگی خوابی غیر معهود بر عمر عارض
  

  سر نهاد و خـواب بـردش خـواب دیـد    
  

ــدا    ــق ن ــدش از ح ــنید ، کام ــانش ش   ج
  

  آن نــدایی کاصــل هــر بانــگ و نواســت
  

  خود ندا آن است ویـن بـاقی صداسـت     
  

  )2106-7ب / 1د (    
  

  :دهد می غیبی به روا شدن حاجات بشارتدر داستان پادشاه و کنیزك، حکیم 
  

ــود   ــوابش در ربـ ــه خـ ــان گریـ   در میـ
  

  دیــد در خــواب او کــه پیــري رو نمــود  
  

  گفت اي شـه مـژده حاجاتـت رواسـت    
  

  گـــر غریبـــی آیـــدت فـــردا زماســـت  
  

  )55- 6، ابیات 1/د(    
  

ست و اگر همراه با علـم و معرفـت باشـد، عـین     ها ناموس آن   سرمایه، خواب عارفان حق

چنانکه اصحاب کهف نیز همـین کـه بـه خـواب فـرو رفتنـد فکرشـان از بنـد         . بیداري است

خـواب عرفـا و   . محسوسات آزاد شد و در نتیجه، عزّت و حرمت خـود را محفـوظ داشـتند   

همراه است نـزد انبیـا و   ... مومنان که با علم و دانش و بی اعتنایی به امور دنیوي و ما سوي ا
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  . اولیا ستوده و محمود است
  

ــود یقظــه شــان ـــوس ب   مصــروف دقیان
  

ــان   ــرمای خوابشـ ــودي  هسـ ــاموس بـ   نـ
  

  است چون با دانش است بیداري خواب،
  

ــا نــادان      ــت وايِ بیــداري کــه ب   نشس
  

  )38 -  9بب /  2د (    
  

  :فرماید می و در جاهاي دیگر
  

  چشـــم مـــن خفتـــه، دلـــم بیـــدار دان
  

ــکل   ــی شـ ــار دان  بـ ــرا در کـ ــار مـ   کـ
  

ــه    ــر کـ ــت پیغمبـ ــام گفـ ــاي تَنـ   عینـ
  

ــام     ــن رب الانــ ــی عــ ــام قَلبــ   لا تَنــ
  

  )3548-2/9د(    
  

خواب عالمان ( »و نَفَسه تسبیحي  هنَوم العالمِ عباد« :و احادیث نبوي موید این سخن است

» نَوم علی علمٍ خَیرٌ من صلاه علَـی الجهـلِ  « ).یشان تسبیح و ذکر استها عبادت است و نفس

  )42: 1370، فروزانفر(. )مراه با علم از نماز با جهالت بهتر استخواب ه(

در  چـرا کـه قلـب انسـان    . اهمیـت والایـی دارد   در میان صوفیان و عارفان خواب و رؤیا

  .است به عالم ملکوتي  ا دریچه هنگام خواب،
  

  دشـو  مـی  روشـن ، در خواب بس عجب
  

ـــواب   ــی روزن، دل درونِ خــ   شــود م
  

  بیدارست،بیند خــــــواب خـوش آنکه 
  

  عارف است او،خـاك او در دیـده کـش     
  

  )2235 – 2236بب /  2د (    
  

 ها با خوابیدن از بدن جسمانی خارج شده و به عالم ارواح و عالم ملکوت باز روح انسان

شـود و لـذّت    می گردد و به هنگام خواب از اسارت عناصر اربعه و از بند محسوسات رها می

  .کند می ر عالم ملکوت را در این دنیا به هنگام خواب احساسحضور د
  

  گر فراموشم شده است آن وقت و حـال 
  

  یادگــارم هســت در خــواب ارتحــال     
  

ــاخ   ــیخ چارش ــار م ــن چ ــم زی ــی ره   م
  

  جهــم در مســرح جــان زیــن منــاخ مــی  
  

ــی  ــام ماضـ ــیر آن ایـ ــا شـ ــودهـ   ي خـ
  

  خــواب اي صــمدي   چشــم از دایــه مــی  
  

  )221-3ب /6د(    
  

 را رهایی و آزادي مرغ روح از قفس جسـم و رنـج و محنـت ایـن جهـانی      خواب مولانا
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داندکه با ترك اسباب و وسایط این جهانی، روحشان در لالـه زار غیبـی و صـحراي جـان      می

برند و انگیزه بـاز گشـت بـه     می عالم ملکوت، در کمال مستی و نشاط و آرامش خاطر به سر

  .عالم مادي را ندارند
  

  جانْش از حبس رست مرغِ، بردش خواب
  

  و بجسـت  کـرد  را رهـا  چنگ و چنگی  
  

  و رنــجِ جهـــان   از تــن  گشـــت آزاد 
  

  و صحــــرايِ جـــان در جهـــان ســـاده  
  

ــان او  ــاجـ ــاجرا  آن جـ ـــان مـ   سرایـ
  

  کاندرینجــــا گـــر بمــــاندندي مـــــرا  
  

  دریــن بــاغ و بهــار مخــوش بــدي جــان
  

  مســت ایــن صحــــرا و غیبــی لالــه زار  
  

  )2089 – 2092بب / دا (    
  

 خواب اهمیت و عرفا براي. خداست و مردان اولیاء روحی و ملکات جزو صفات خواب

 شود و به کشف اسـرار وقـوف   می موقتاً از علایق مادي آزاد، چه روح آدمی اند، بسیاري قائل

  .یابد می
  

  خوابِ تو، آن کفش بیرون کـردن اسـت  
  

  که زمـانی جانــــت آزاد از تـن اسـت      
  

  ملک سـت اي فـلان  اولیا را خـــواب،
  

  همچو آن اصـحابِ کهـف انـدر جهـان      
  

  نَـه  خواب، آن جا، بینند و می خــــواب
  

  نَـــه، و بـــاب رونـــد مـــی در در عـــدم  
  

  )3552 – 3554بب /  3د (    
  

رهانـد و   مـی  بنـد زنـدان تـن    بنابراین خواب محمود که روح سالک را از علایق مادي و

شود و درهاي صفا و نورانیت عالم ملکـوت بـه رویـش     می عالم آفاق و انفسباعث سیر در 

  .ي بسط در سیر و سلوك استها شود شادي آور و انبساط خاطر است و از جلوه می گشوده

  صبر - 6

 پیـدا  وهـا   تلخـی  بـا خـوردن   و آرمیدن از مخالفات صبر دور بودن است«: ذوالنون گوید

  )279: 1367، قشیري( .»توانگري به وقت درویشی کردن

 و افسـردگی  انـدوه  دافـعِ  زرهـی  و چون کارهاست هاي معنوي و گشایش گنج صبر کلید

  .شود می گزیند، مطمئناً قرین غم می غیر خدا را بر که از بی صبري انسانی. است روح
  

  تـا بـه صـدر    کشـیدش  مـی  پرس پرسان
  

ــت   ــافتم  :گف ــی ی ــب  گنج ــه ص ــر ب   رآخ
  

  حـرج  ق و دفـــــعحي  هاي هدی:گفت
  

ــی   ــرَج   معنــ ـــاح الفَــ ــبرُ مفتــ   الصــ
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  )95- 96بب /  1د(    
  

به آن چنـگ زد و از   است که باید خداوند همانا شکیبایی بر فرمان ریسمان نجات آدمی،

و عارف با چنگ زدن در ریسمان صبر در حقیقت از رسـن فضـل و رحمـت    . آن غافل نشد

  . شود می دل سالک الهی آویخته است که باعث انبساط خاطر و شادمانی
  

  یوسف حسـنی و، ایـن عـالم چـو چـاه     
  

  بــر امــرِ الــــــه ویــن رســن صبرســت  
  

  یوسفـــــا،آمد رسن، در زن دو دسـت 
  

  از رسن غافـل مشـو، بیگـه شـده اسـت       
  

  حمــد للّــه، کــین رســن آویختنــــد    
  

ــل   ــت فض ــد  و رحم ــم آمیختن ــه ه   را ب
  

  )1276 – 87بب /  2د (    
  

و  و هـیچ تسـبیح  . مهمترین مقامات سلوك عرفانی و روح و جانِ تسبیحات استاز  صبر

  .صبر پلی است به سوي بهشت را ندارد، چرا که مقام صبر نیایشی
  

  صــبر کــردن، جــانِ تســبیحات توســـت
  

  کآنســــــت تسـبیح درسـت    صبر کن،  
  

ـــی  ـــچ تسبیحــ ــدارد آن درج هیـــ   ن
  

  الفَـــــرَج  الصـبرُ مفتــــاح  ، صبر کُـن   
  

  بهشـت  صبر چون پولِ صـراط آن سـو،  
  

  هست با هر خـوب، یـک لالايِ زشـت     
  

  )3145 – 3147بب /  2د (    
  

دانـد و هـیچ    می خدا را همنشین صابران» انَّ االله مع الصابرین«:مولانا به مصداق آیه کریمه

برخـورداري از  گشایشی براي سالکان طریقت و عاشقان حق، همنشینی بـا حضـرت حـق و    

  .جمال جمیل او نیست
  

  فرمود رب العالمین باصابرانم همنشـین «
  

  »افـرغ علینـا صـبرنا    اي همنشین صابران  
  

  )223ب : 1، ج1355مولوي، (    
  

و انسان، تا به حـال کیمیـایی   . و اندوه هر غم   است و دفع کننده جان بخشي  ا صبر نفحه

  . به والایی صبر ندیده است
  

  صبر هم نیکو دمـــی اسـت  :لقمانگفت 
  

ــع   ــاه و داف ــه پن ــر جــا غَمــی ک   ســت ه
  

  را بـا حـق قـــرین کـرد اي فـلان      صبر
  

  را آگـــه بخـــوان  آخـــرِ والعصـــــر   
  

  حــق آفریــد ، کیـمیـــا صــد هــزاران 
  

ــد     ــبر، آدم ندیـ ــو صـ ــایی همچـ   کیمیـ
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  )1852 – 4بب /  3د (    
  

و هم  کند می حق را مشاهده   جمالیهکسی که بر طاعت و ریاضت صابر است،هم تجلیات 

  .او را   تجلّیات جلالیه
  

ــبر، ــی صـ ــرده  مـ ــد ز پـ ــاد بینـ   اجتهـ
  

ــراد     ــینِ مـ ــار و زلفـ ــون گُلنـ   روي چـ
  

  )3761ب / همان(    
  

خلاصه این که صبر هر چند به مانند دارو تلخ و جانگزا و بر مزاج ناخوشایند اسـت امـا   

  .جان و انبساط خاطر دل آدمی استبرخورداري از صبر باعث بهبودي روح و 

  هاي عاشقانه و تضرّع خالصانه گریه - 7

تـا   شـود  مـی  سـبب  کنـد و ایـن جوشـش رحمـت     مـی  رحمت حق با تضرّع بنده فیضان

نفـی خودخـواهی اسـت و    ، در دل انسان بروید، زیرا تضرّع در مقابل حـق  شادي يها جوانه

  .خودخواهی اولین عامل گرفتگی دل است
  

ــرآورد ــان چــون ب   جــان خــروش از می
  

ــه جــوش    ــدر آمــد بحــر بخشــایش ب   ان
  

  )61ب /  1د (    
  

شود که شخص درصدد بر آید کـه   می ي خود، موجبها و کاستی تضرّع و زاري بر نقص

  .آن، حصول رحمت الهی است   خود را رفع کند و به کمال مطلوب رسد و ثمره نقایص
  

  کـه مـان یـاري کنـد     چون خدا خواهـد 
  

ــا را    ـــلِ مـ ــب زاري میـ ـــد جانـ   کنــ
  

  یــی اسـت   هر گریـه، آخـر خنـده    آخرِ
  

  یـی اسـت   مرد آخربین، مبــــارك بنـده    
  

ــود  ـــزه ب ـــا آب روان، سبــ   هــر کجـــ
  

  اشــکی دوان، رحمــت شــود هــر کجــا  
  

  )817– 820بب /  1د (    
  

 دارد چرا کـه بـا ایـن عمـل، دریـاي      خالصانه بستگی   و گریه دعا، به انکسار قلب اجابت

  :آید می به جوشش در الهی رحمت
  

ــد  ــانم، بجوشـ ــون بگریـ ــتم چـ   رحمـ
  

ـــده     بنوشــــد نعمتـــــم  آن خروشنــ
  

  سـت ها رحمتم موقوف آن خوش گریـه 
  

  موج خاست گریست،ازبحررحمت، چون  
  

  )373 – 5بب / 2د (    
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گـردد تـا    مـی اي  عظیم است و خداوند دنبال بهانهاي  گریه و شیون به بارگاه الهی، سرمایه

به مانند مـادري  . و تضرع خالصانه بندگانش کند ها بیکران خود را موقوف خاکساريرحمت 

  . شود می که با گریه طفلش، شیرهاي مهر و محبتش جوشان
  

ــه ــوي ســرمایه، زاري و گری   اي اســت ق
  

ــی، قــوي     اي اســت تــر دایــه رحمــت کلّ
  

  بهانـــه جـــو بـــود  ، دایـــه و مـــادر 
  

ــود      ــان ب ــل او گری ــی آن طف ــه ک ــا ک   ت
  

ــت ــه،  :گف ــوا اللّ ــی اُدع ــاش ب   زاري مب
  

  تـــا بجوشـــد شـــیرهايِ مهرهـــاش     
  

  )1951 – 4ابیات /2د(    
  

ي وا رهیدن از حالات قبض و فشار روحـی، تضـرع و دعاهـاي بـا سـوز و      ها یکی از راه

 شـامل کسـانی  ، گداز به درگاه حق تعالی است چـون بینـایی دیـده و دل و نورانیـت وجـود     

، اگر بـا  ها با بارگاه الهی ارتباط معنوي ایجاد کنند و این ارتباط ها شود که به هنگام سختی می

  . شود می گریه و سوز و گداز همراه باشد باعث لذّت و شادي و انبساط خاطر سالک

  :گوید می مولانا در اهمیت و منزلت گریه و زاري
  

ــت   ــق قدرهاس ــرِ ح ــرّع را ب ــون تض   چ
  

  وان بهــا کانجاســت زاري را، کجاســت؟  
  

  امیـد، اکنـون میـان را چسـت بنـد     هین 
  

  خیــــز اي گرینــــده و دائــــم بخنــــد  
  

ــر ــه برابـ ــی کـ ــد  مـ ــاه مجیـ ــد شـ   نهـ
  

ــهید      ــون ش ــا خ ــل، ب ــک را در فض   اش
  

  )1616-9/د(    
  

  مرگ اختیاري - 8

مرگ راه صعود انسان از عالم کبیر یعنی عالم مادیـات بـه سـوي معشـوق ازلـی و ابـدي       

 دنیـوي  و علایق و طرد قیود مادي  هخلع جام در اصطلاح عرفا، به معنی مرگ«خویش است 

  )سجادي. ف(» .است به عالم معنوي و توجه

موت احمر که عبـارت از مخالفـت    -1« :اند عرفا و صوفیه مرگ را به انواعی تقسیم کرده

 - 3. موت ابیض که عبارت از گرسـنگی و تحمـل جـوع اسـت     -2. با هواهاي نفسانی است

موت اسود که تحمـل   - 4. دار است وصله  ي ژندهها شیدن جامهموت اخضر که عبارت از پو

  )983: 1385زمانی، ( .»آزار و اذیت خلایق است

ي شـیطانی و  ها براي رهیدن از خارهاي مادي و وسوسهاي  مولانا موت اختیاري را مقدمه

  :گوید می داند و در دیوان شمس می نایل شدن به خزاین معنوي و عروج به افلاك
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ــد   ــق بمیری ــن عش ــد دری ــد بمیری   بمیری
  

  درین عشق چو مردید همه روح پذیرید  
  

ــد و زیــن مــرگ نترســید    بمیریــد بمیری
  

  کزین خـار بـر آییـد سـماوات بگیریـد       
  

ــد  ــد بمیری ــد  بمیری ــس ببری ــن نف   و زی
  

  وشماهمچو اسیرید چوبندست نفس این که  
  

ــد   ــر آیی ــر ب ــن اب ــد و زی ــد بمیری   بمیری
  

  همـه بـدر منیریـد    چو زین ابر بـر آییـد    
  

  )6628- 32ابیات : 1355، 2ج، مولوي(    
  

مـرگ   شود؛ از این رو فرا رسـیدن  می مرگ جسمانی یکی از مراحل تکاملی انسان شمرده

. گـردد  مـی  نیز و طرب موجب شادمانی بلکه زاید نمی حقیقت بین، نه تنها اندوه براي سالکان

  .یابد می تداومانسان با مرگ  تکاملی   بنابراین زنجیره
  

  همچون هـلال  چون بِلال از ضعف شد
  

  بـــلال رگ افتـــاد بـــر رويرنـــگ مـــ  
  

ــدش،   ــت او دی ــجف ــرَببگفتـ ـا واح  
  

ــ   ــس بلال ــتپ ــرَب : ش گف ــه واط ــه ن   ن
  

 ـ    ز زیسـت  ـدر حـرَب بـودم  تا کنـون ان
  

  و چیست؟ است عیش چون مرگ دانی توچه  
  

  )3517 – 9بب /  3د (    
  

و مرگ جسمانی  است و مادي عارفان در مرگ زندگی حیوانیحیات حقیقی و همیشگی 

  .زندگی ابدي به همراه دارد، در نزد اینان نه تنها تلخ نیست بلکه رهایی از چاه مادیات
  

ــدگی اســت آزمــودم، مــرگ مــن   در زن
  

  زین زندگی، پاینـدگی اسـت   چون رهم  
  

  
  )3838/  3د (

  
ــن     ــرگ ت ــان م ــیش ایش ــود پ ــخ نب   تل

  
  از چـاه و زنـدان در چمـن   چون رونـد    

  

  
  )1713ب/5د(

  

 دانـد و  مـی  انتبـاه و بیـداري     است که مرگ را مایـه ) ع(حدیثی منسوب به حضرت علی 

میرند  می مردم در خوابند وقتی) (81: 1370فروزانفر، (» النّاس نیام فَاذا ماتوا انْتَبهوا« :گوید می

  .)شوند می بیدار

 مطلق نمی داند، بلکـه  نیستی را به معنی مرگ اولیا و عرفاي عظام،انبیا و   همثل هم مولانا

و گمان  که حتّی در وهمي  ا مرتبه. بیند می عالی حیات   پست به مرتبه   از مرتبه را تحولّی مرگ

دانـد   ها مـی  و حیات واقعی و کمال جان را در بازگشت به نیستان جان. نیز نمی گنجد آدمیان

که آن هم در گرو رهاندن روح و جان از قیود جسمانی است و هر مرگـی سـبب تقـرّب بـه     
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  .عالم نیستان و تکامل روح و جان آدمی است
  

ـــدم  ـــی ش ــردم و، نامـــ ــادي م   از جم
  

  ســـر زدم بـــه حیــوان  وز نَمــا مــردم    
  

  دیگـر بمیــــــــــرم از بشــر  ي  هحمل ـ
  

  از ملایـــــک پـــرَّ و ســـر تـــا بـــر آرم  
  

ــو  ـــن ز ج ــدم جستـ ــم بای ــک ه   وز مل
  

    ــه ــک الاّ وجهـ ـــی ء هالـ ــلُّ شــــ   کُـ
  

ـــوم   ــان شــــ ــک قرب ــر از مل ــار دیگ   ب
  

  انــدر وهــم نایــد، آن شــوم    آن چــه  
  

  اَرغنــون پــس عــدم گــردم عــدم چــون
  

ــه   ـــدم کـ ــون : گویــ ــه راجعـ ــا الَیـ   انّـ
  

  )3901 – 3906بب /  3د (    
  

موتُـوا قَبـلَ اَن   «وي با توجه به اصل  بینانه است، روشن مرگ بسیار در باب مولانا دیدگاه

  .سراغ گرفت االله و فنا فی در مرگ را باید است که حیات حقیقی و جاوید معتقد» تَموتُوا
  

ــقان  ــات عاشــ ــی اي حیــ   در مردگــ
  

ــابی   ــی  دل نیـ ــه در دل بردگـ ــز کـ   جـ
  

  )1751/  1د (    
  

  . تن خاکی از زندان رها شدن مرگ، یعنی حقیقت

  :یعنی
  

ــا عــام و خــاص     ــرب شــده ب   اي مط
  

  خـلاص  من،که تـا یـابی   شو چون مرده  
  

  )1832ب /  1د (    
  

آید هر مرگی باعث رهایی سالک از قیود این جهانی اسـت   می همچنانکه از ابیات فوق بر

   گـردد و مایـه   مـی  و هر رهایی از قیود و دلبستگی، سبب انبساط خاطر و گشادگی دل سالک

  .شود می صعود تکامل روح و جان سالکان طریقتعروج و 

داند و سر افـرازي و بلنـد    می نور معرفت مولانا نور معرفت حقیقت را نردبان بام حق -9

دانـد و معتقـد    مـی  مرتبگی انبیا و اولیا و پیران طریقت را در بر خورداري از نور اعظم الهـی 

کننـد و   می ق نور معرفت الهی کسباست که صاحبان معرفت، اسرار و حقایق الهی را از طری

کننـد تـا مرغـزار     مـی  پردازند و به طالبان راه حق نثار ها می با نور معرفت حق به خلق معجزه

  . روح و جانشان را سیراب و با نشاط کنند
 

  آن ســنا برقــی کـــه بـــر ارواح تـافـــت
  

ــت     ــور یاف ــت ز آن ن ــه آدم معرف ــا ک   ت
  

ــان     نوح از آن گوهر کـه بـر خـوردار بــود     ــر ج ـــواي بح ـــود ، در ه ـــار ب   درب



 95پاییز *  49شماره * سال سیزدهم * فصلنامه عرفان اسلامی / 238

    
  جـــان ابـراهـیـــم از آن انـــوارِ زفــــت

  
ــار رفـــتهــا بــی حـــذر در شــعله     ي ن

  
  چون عصا از دسـت موسـی آب خَـورد   

  
ـــرد     ــه ک ــک لقم ـــرعون را ی ــت ف   ملک

  
  نردبانـــش عیســی مریـــم چـــو یافـــت

  
ـــت     ــارم شـتافـ ـــد چ ـــراز گنب ـــر ف   بـ

  
ــت آن ملــک   ــد یاف ــیمچــون محم   و نع

  
  را کــرد در دم او دو نــیم  قــرص مــه   

  
  چــون ز رویــش مرتضــی شــد درفشــان

  
  گشـــت او شــیر خـــدا در مــرجِ جـــان  

  
ـــان  ـــان نه ـــزاران پـادشـاه ـــد هـ   صـ

  
ــد ز آن    ــر فرازاننـ ــان  سـ ــوي جهـ   سـ

  
  )912-30ابیات / 2د(    

  

 پریشان حالی نجات ر الهی قلب انسان را از بیماري وغذاي اصلی انسان، نور خداست نو

  . بخشد می
 

  نــور خداســت  ، قــوت اصــلی بشــر  
  

ــت     ــا سزاس ــر او را ن ــوانی م ــوت حی   ق
  

  )1083ب/ 2د(    
  

شـود از فـیض    مـی  محب صادق، مراقب تجلّی انوار یار است و هر چه بر دلـش فـایض  

عاشـق راه بـه جـایی     شیاري استمعشوق است و اگر نور هدایت بر وي نتابد که مقتضی هو

  . برد نمی
  

  مــن چگونــه هــوش دارم پــیش و پــس
  

ــس    ــیش و پ ــارم پ ــور ی   چــون نباشــد ن
  

  )32ب/1د(    
  

چنانچه حواس آدمی با نور معرفت خداوند روشنی یابد، مسلماً شناخت و معرفتی کامـل  

به علل و اسـباب و احتجاجـات عقلـی و جـدلی     ، شود و طبیعتاً با وجود نور الهی می حاصل

  .نیازي نیست
  

ــس را  ــود؟  ح ــون ش ــی چ ــز، دان   تمیی
  

  آن کــه حــس، ینظُـــر بِنُــورِ االله بـــود     
  

ــام    ــد در مش ــور االله در آی ــه ن ــون ک   چ
  

ــر   ــودغلام  هـ ــبب نبـ ــا سـ ــر را یـ   اثـ
  

  )2634-6ابیات /1د(    
  

  . پرتوي است از کمال مطلق، شود می هرکمالی که در صاحب کمال دیده
  

ــت    ــیره رف ــدر ش ــت کان ــو ساقیس   گشت و زفـت  شیره برجوشید و رقصان    پرت
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  )4746ب / 3د(    

  

  .گردد می شور و شوق درون که موج دریاي جان است از مشاهده جمال لم یزل منبعت
  

ــو     ــور ت ــا از ن ــبح و م ــور ص ــت ن   تاف
  

ــا    ــبوحی بـ ــی در صـ ــو  مـ ــور تـ   منصـ
  

  )1809ب  /1د(    
  

بل و حـال بـرایش   ماضـی و مسـتق  ، انسان کاملی که قلب و دلش روشن به نور خداسـت 

  .سازد در نمیو روانش را تیره و مکّ. کند مزاحمت نمیایجاد 
  

ــت   ــور خداسـ ــه درو نـ ــانی کـ   لا مکـ
  

  مسـتقبل و حـال از کجاسـت؟    ماضی و  
  

  )1151ب/3د(    
  

چشم انسـان را  ، و همین نور الهی کند می آرایش پیدا ، نور حسی به وسیله نور تقواي حق

  . کند می به سوي عالم بالا و مراتب عالیه متوجه
  

  راکــب شــود، حــق بــر نـور حــس  نـور 
  

  سـوي حـق راغـب شـود    ، آنگهی جـان   
  

ــود    ــزیین ب ــق ت ــور ح ــس را ن ــور ح   ن
  

  معنـــی نـــور علـــی نـــور، ایـــن بـــود  
  

  )1353ب/2د(    
  

انوار معرفت در دل و جـان عارفـان و سـالکان طریقـت، موجـب      ، با توجه به ابیات فوق

 .شود می انبساط درون

  فنا و بقا -10

و حالتی است کـه بنـده بـه خـود توجـه       به معنی محو صفات بشريان صوفیان فنا در زب

در این حالت است که بنده با تمام وجود به خدا متوجه اسـت  . خود است بی ندارد و از خود

از او  آن چـه و مانند کسی است که در غرقاب فرو رفته باشد اسیر مشیت الهی است و دیگر 

، )فنـا ( سازِ بقا است و با زایل شدن صـفات بشـري  و فنا زمینه . زند به اراده حق است می سر

  :گوید می مولانا در این خصوص. آورد می روي) بقا(صفات خدایی 
  

  جورها وفا شد، همه تیرگی صفا شد همه
  

  صفت بشر فنا شد، صفت خـدا در آمـد    
  

  )22027ب :1355، 2مولوي، ج(    
  

ناقص و نارساست و مقرون به رنـج و  . در برابر وجود حق ارزشی ندارد، وجود غیر حق



 95پاییز *  49شماره * سال سیزدهم * فصلنامه عرفان اسلامی / 240

  .پس باید در مقابل هستی خدا از وجود موهوم خود دست برداشت و به مقام فنا رسید. آفت
  

ــت او  ــیشِ هس ــود  ، پ ــت ب ــد نیس   ببای
  

  چیست و هستی پـیش او؟ کـور وکبـود     
  

  )518ب /  1د (    
  

شخص تا زمانی که ذات خود را از زنـگ و رنـگ   و  نیستی و فناست، آینه وجود حقیقی

  .تواند هستی حقیقی خود را شهود کند ، نمیرنگی نرسد بی هستی موهوم نزداید و به مقام
  

ــتی  ــد؟ نیسـ ــه باشـ ــتی چـ ــه هسـ   آینـ
  

  گـــر تـــو ابلـــه نیســـتی، نیســـتی بـــر  
  

  )3201ب /  1د (    
  

آن نشـانه صـدق   همان فنـاي ذات در ذات خداسـت و   ، جان فدا کردن در راه حق تعالی

  .ایمان است
  

  خاصــه آن منفــق کــه جــان انفــاق کــرد
  

ــرد     ــاق کـ ــانیِ خلّـ ــود قربـ ــقِ خـ   حلـ
  

  )382ب /  2د (    
  

آدمی براي ایـن کـه تـاج سـر بزرگـان و محتشـمان شـود لازم اسـت در اراده و مشـیت          

  .خداوندي فانی گردد
  

ــان    ــن نش ــرايِ ای ــو ب ــایش ش ــاك پ   خ
  

  تــا شــوي تــاجِ ســرِ گــردن کشــان       
  

  )1176ب /  2د (    
  

شـود بـه همـین جهـت فنـا       مـی  با تجلّی حضرت حق، وجود سالک طالب محو و فـانی 

  .موجب بقاي حقیقی است
  

  همچنــــین جویــــاي درگــــاه خــــدا
  

  چــون خــدا آمــد، شــود جوینــده لا      
  

  گــر چــه آن وصــلت بقــا انــدر بقاســت
  

ــت     ــدر فناسـ ــا انـ ــک ز اول آن بقـ   لیـ
  

  
  )4658- 9/ 3د(

  

موارد مذکور وجود فنـا بـه منظـور رسـیدن بـه کمـالات و بـر خـورداري از         با توجه به 

ي جاوید معنوي ضروري است بنا بر این فناي جسمانی، بقاي روحـانی را بـه همـراه    ها گنج

و اصطلاحات دیگري چون اسـتغفار،   اب شادمانی و گشادگی دل عارف استدارد که از اسب

ا، دعا و ذکـر، قـرآن، قـرب، عشـق، یقـین و      ایمان، تجلّی، تقوا، حیرت، خلوت، خوف و رج
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باشـد کـه باعـث تعـالی      می بسیاري دیگر در مثنوي از اسباب بسط و گشودگی خاطر سالک

  .باشد مه موارد مقدور نمیگردد که امکان پرداختن به ه می روح و جان سالک
  :گیري نتیجه

به این نتیجه رسید توان  می ي بسط در مثنويها ي به عمل آمده در مورد جلوهها با بررسی

مثنوي را با شکایت از هجران وفراق و نالـه و نفیـر آغـاز کـرده اسـت امـا       ، که هرچند مولانا

از غایت اشتیاق به محبوب حقیقـی و رسـیدن بـه نیسـتان عـالم      ها،  و سوز ها این نالهي  همه

ق نیسـتان  و شور و شو. در کام جانش باقی مانده است، ارواح است که در مقام اُنس با معبود

و یاد کرد اُنس با معشوق اَزلی و عالم ساده و یک رنگـی ملکـوت از یـک طـرف و گرفتـار      

نوستالژي بازگشت به جایگاه اصلی ، شدن روح در زندان جسم و جهان مادي از طرف دیگر

در مثنوي حـالات و  . و برخورداري از اُنس با معبود را در دل و خاطر مولانا بر انگیخته است

بیشتر از حالات قبض اسـت و از بسـامد بـالاتري برخـوردار     ، ثر در ایجاد بسطمؤي ها جلوه

باشـد در   مـی  حتی به اعتقاد مولانا حالات قبض که بیشتر براي تأدیب و تنبیـه سـالک  . است

. تربیت انسان کامل اسـت ، از آن جا که هدف و مقصود عرفان. گردد می نهایت منجر به بسط

خواهد انسان را بـا   می مولانا با تشریح حالات قبض و بسط، باشدکه آراسته به اوصاف الهی 

پله پله به مبدأ حقیقت و جایگاه اصلی او بازگردانـد و نقـش حـالات بسـط در     ، پدیده عشق

تربیت و تکامل انسان و بازگشت به نیستان حقیقی و فنـاي صـفات بشـري و بقـاي صـفات      

ي بسط آمیـز  ها دن سالکان طریقت در موقعیتمولانا با قرار دا. روحانی به مراتب بیشتر است

، آزادي روح و جـان ، همنشینی با اولیا االله و پیـران طریقـت  ، چون برخورداري از انفاس انبیا

امکان صعود به عـالم ملکـوت   . ..دعا و ذکر و، توکل و تسلیم، تضرّع و زاري، خواب محمود

را بر پایه حالات بسط سروده اسـت  توان نتیجه گرفت که مولانا مثنوي  می و. کند می را میسر

  .و قصد دارد سالکان را به این سمت سوق دهد
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